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عنصرالمعالي و قابوس نامه
«عنصرالمعالي كيكاووس نويسنده ي قابوس نامه از آل زيار 
بود. پدرانش در نواحي شمال ايران، گرگان، طبرستان، گيلان 
ــتند. فرمان روايي اين سلسله از  و ري، امارت و حكومت داش
«مرداويج بن زيار» شروع و ظاهراً به حكومت گيلانشاه، فرزند 
عنصرالمعالي خاتمه مي يابد. اين خاندان محلي، كه به روزگار 
ــت غزنويان بر ايران از طريق وصلت با خاندان غزنوي  حكوم
حكومت خويش را از خطر زوال و نابودي مصون داشته بودند، 
ــلجوقيان به تدريج قدرت خويش را از  در دوران سلطنت س
دست داده و سرانجام هنگامي كه فقط در بخشي از گرگان و 
طبرستان امارت داشتند، با مرگ گيلانشاه آخرين بازمانده ي 
اين سلسله ستاره ي بخت و دولت آن ها به افول گراييد.» (صفا، 
ــله داماد سلطان  1373: 902-898) دو تن از اميران اين سلس
محمود غزنوي بودند؛ يكي منوچهر (فلك المعالي)1 و ديگري 
همين عنصرالمعالي نويسنده ي قابوس نامه. عنصرالمعالي در 

آغاز كتاب اين مطلب را آورده است: 
«مادر تو [گيلانشاه] فرزند ملك غازي محمود بن ناصرالدين 
بود.» (عنصرالمعالي، 1385: 5) منظور، سلطان محمود غزنوي 
ــت و غازي لقبي است كه به  ــر ناصرالدين سبكتگين اس پس
ــيار به او داده اند. پس  ــركت در جنگ هاي بس ــطه ي ش واس
ــاه نوه ي دختري سلطان محمود غزنوي است. دختر  گيلانش
ــن قابوس، عمّ  ــلطان محمود غزنوي زن منوچهر ب ديگر س
ــن كتاب بوده؛  ــكندربن قابوس، مؤلف اي ــكاووس بن اس كي
ــلطان محمود با دو تن از امراي آل زيار  بنابراين، دو دختر س
عقد بسته بودند. عنصرالمعالي مدتي دراز زندگي خويش را 
ــت سال در دربار  ــپري كرد. هش خارج از قلمرو حكومتي س
ــلطان مودود غزنوي، مدتي را در هندوستان و سرحدات  س
روم، چند سالي در گنجه نزد اميرابوالسوار، از امراي شدّادي، 
ــد. همه ي اين ها دليل  ــفر حج گذران و مدت زماني را در س
ــتغالات سلطنتي و مملكت  داري  ــت كه وي از اش بر اين اس
ــه در قابوس نامه موجود  ــارغ بود ولي با توجه به قرايني ك ف
است، عنصرالمعالي در گرگان و طبرستان حكومتي محدود 
ــمال ايران و  ــعه ي آل باوند در ش ــته ولي به لحاظ توس داش
استقرار حكومت سلجوقيان در ايران، ديگر براي او و فرزندش 
گيلانشاه سلطنت و حكومتي آن چنان كه ساير خاندانش از 

آن برخوردار بوده اند، باقي  نمانده بوده است.
در مدتي كه از گسترش زبان فارسي مي گذرد، هرگز سابقه 
ــته است كه پادشاه يا اميري به چنان درجه اي از دانش  نداش
ــيده باشد كه شاه كاري چنين خلق كرده و به  و فرزانگي رس
ــلامي تقديم نموده باشد كه در آن  فرهنگ و تمدن ايران اس
همه ي علوم و فنون و معارف و آداب و عادات و عقايد نيك عصر 
خويش را به بهترين صورت ممكن به آيندگان تعليم داده باشد. 
چنين انتظاري از پادشاهاني كه پيوسته در فرهنگ سياسي 

ايران زمين، نام آن ها با ظلم و جور و فساد و تباهي، سفاكي و 
خون ريزي، عياشي و خوش گذراني مترادف است، كاري محال 
بوده است. عنصرالمعالي در قابوس نامه در سيماي مردي پخته 
ــرد و گرم روزگار چشيده  ظاهر مي شود  و كامل، مجرب و س
كه هم چون آموزگاري بزرگ، در كسوت اميري اديب، شاعري 
ــخنوري توانا، دانش مندي فرزانه، جامعه شناسي  دردمند، س
آگاه، سياست مداري واقع بين، مصلحي دورانديش، قاضي اي 
ــه، طبيبي حاذق، منجمي دانا، بازرگاني  دادگر، فقيهي متفق
منصف، كشاورزي پركار، جوان مردي كريم، عارفي خداجوي، 
جنگاوري شجاع، سپهسالاري رئوف، پندآموزي صادق، ياوري 
هم دل، دوستي مشفق، پدري مهربان، رندي هوش مند و... . به 
فرزندش گيلانشاه و همه ي فرزندان اين مرز و بوم، علي الدوام 

درس  زندگي مي دهد.
ــام كتاب در  ــده كه ن ــميه ي كتاب گفته ش ــه تس در وج
ــر كه اين  ــل پندنامه يا نصيحت نامه بوده: «و بدان اي پس اص
نصيحت نامه و اين كتاب شريف را بر چهل و چهار باب نهادم.» 
ــم حقيقي كتاب را نصيحت نامه  (عنصرالمعالي، 85: ص 3) و اس
دانسته اند؛ چرا كه سرآغاز كتاب به اين نام است: «پندنامه ي 
اميركبير ملك جيلان سلطان امراء الخوراسان العالم الفاضل 
الحكيم عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندربن الامير الفاضل 
شمس المعالي قابوس بن وشمگير مولي اميرالمؤمنين رحمهم 
االله تعالي.» (همان: ص 61) و اين كه چرا به قابوس نامه معروف 
ــنده خود در مقدمه ي كتاب از آن  ــده معلوم نيست؛ نويس ش
به عنوان «جمع كننده ي اين كتاب پندها الامير عنصرالمعالي 
ــاه» ياد مي كند و عوفي  كيكاووس ... با فرزند خويش گيلانش
در جوامع الحكايات از اين كتاب با عنوان نصايح كيكاووس به 
فرزندش سخن به ميان مي آورد. «سعيد نفيسي قابوس نامه 
را تحريف يا تصحيفي مي داند از نام «كاووس نامه» كه بعدها 
ــخان به كتاب الحاق شده است.»  ــيله ي كاتبان و ناس به وس
ــي، 1320: 30).  برخي معتقدند كه نام قابوس نامه  (عنصرالمعال
از نام مؤلف آن، كه در تواريخ به نام قابوس  دوم معروف است، 
گرفته شده است؛ هم چنين برخي بر اين نظرند كه عنصرالمعالي 
به جهت احترام به جدّ خود «قابوس  بن وشمگير» اين كتاب را 

به نام وي كرده است.
در اين كه عنصرالمعالي در چه سالي كتاب را به پايان برده 
ــت، اختلاف نظر وجود دارد ولي  ــته اس و چه زماني در گذش
ــت؛ زيرا نويسنده در پايان  ــتن كتاب سال 475 اس آغاز نوش
ــر كه هرچه عادت من بود  كتاب چنين آورده: «بدان اي پس
ــه اي كه مي دانستم كتابي كردم در چهل  و از هر هنر و پيش
و چهار باب. از كوچكي تا پيري عادت من چنين بوده است 
ــال بدين سيرت بودم و بدين سان به  ــصت و سه س و من ش
پايان بردم و اين كتاب را آغاز اندر سنه ي خمس و سبعين و 

اربعمايه (475) كردم ...» (همان: 263)
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سبك و شيوه ي نويسندگي 
حكايت هايي كه عنصرالمعالي در برخي از باب ها آورده  است، 
باعث شده كه پيامش دل چسب و دل نشين تر شود. در هر باب 
ــده و حكايتي كه در خلال  يك هدف و پيام ارزش مند ذكر ش
پيام آمده است، مانند مشبهٌ بهي است براي مشبه (پيام)، يعني 
در حكم يك تشبيه تمثيل است، به عنوان نمونه در باب ششم، 
ــر كه مردم  در فزوني گهر از فزوني خرد و هنر: «بدان اي پس
بي هنر دايم بي سود بود؛ چون مغيلان كه تن دارد و سايه ندارد 
ــاب، در فزوني خرد و هنر  ــان: 39-27) هدف و پيام ب و...» (هم
است، تا جايي كه مي گويد: «به فضل و هنر خود غرّه مباش و 
مپندار كه تو همه چيزي بدانستي؛ خود را از نادانان شمر كه دانا 
آنگه باشي كه بر دانش خويش واقف گردي [مشبه]. چونان كه 
[ادات تشبيه]: در حكايتي شنودم به روزگار خسرو (انوشيروان) 
اندر وقت وزارت بزرجمهر؛ رسولي آمد از روم، خسرو بنشست 
چنان كه رسم ملوك عجم بود و رسول را بار داد. وي را با رسول 
بارنامه همي بايست كند به بزرجمهر يعني كه مرا چنين وزيري 
است. پيش رسول با وزير گفت: اي فلان، همه چيز در عالم تو 
داني؟ بزرجمهر گفت: نه اي خدايگان. خسرو از آن طيره شد2 
ــول خجل گشت. پرسيد كه: همه چيز پس كه داند؟  و از رس
بزرجمهر گفت: همه چيز همگان دانند و همگان هنوز از مادر 

نه زاده اند.» [مشبهٌ به] (همان: 38-39)
ــيوه اند؛ به گونه اي كه  همه ي حكايات قابوس نامه به اين ش
ــدن محتواي پيام  حكايات حكم نتيجه گيري و هدف مند ش
ــبه و مشبهٌ به) از هم جدا  را دارند. اين دو، پيام و نتيجه (مش

نيستند و همه ي مفاهيم حكايت به موضوع باب برمي گردد.
ــارت و خالي بودن از  ــباع معني و رواني عب ايجاز لفظ و اش
مترادفات و نداشتن موازنه و سجع و صنايع و تكلّفات لفظي در 
قابوس نامه، دليل بر شيوه اي ساده و دل انگيز است كه از لطف 
ذوق و حسن تعبير عنصرالمعالي در نويسندگي حكايت دارد.

عنصرالمعالي با ورود سجع به نثر فارسي مخالف بود و لذا اين 
كتاب هم مانند سياست نامه و كتب قديم ديگر از موازنه و سجع 
ــبكي كه وي در نگارش  ــت و س و جمله هاي مترادف خالي اس
كتاب به كار گرفته، سبك نثر مرسل است. سبكي كه از همه ي 
قيدهاي لفظي و معنوي آزاد باشد و هيچ گونه تكلفّ و پيچيدگي 
ــادگي و صراحت استوار  ــود و بنياد آن بر س در آن ملاحظه نش
ــارم و پنجم هجري،  ــد. اين آيين نگارش در قرن هاي چه باش
معمول بيش تر نويسندگان ايراني بوده است اما به اعتقاد سيروس 
شميسا «شيوه ي نويسندگي عنصرالمعالي در قابوس نامه به نثر 
بينابين نزديك است؛ به گونه اي كه با ملاحظه ي باب سي ونهم 
قابوس نامه به نام: در آداب و آيين دبيري و شرط كاتب تا حدّي 
مي توان به شيوه ي بينابين نويسنده پي برد؛ چون هم برخي از 
مختصات نثر مرسل كهن را رد مي كند و هم برخي از مختصات 
ــبك نويسندگي او روي هم رفته مرسل  نثر فني آينده را اما س

است و به طور كلي شيوه ي نويسندگان بينابين اين دوره به مراتب 
به مرسل نزديك تر است تا فني.» (شميسا، 1379: 54-55)

«از ديگر مختصات قابوس نامه اينكه عنصرالمعالي مصدرهاي 
مركب را غالباً تمام استعمال مي كند و مصدر مرخم كم تر به 
كار مي برد (مثال: چون آباداني ديرتر شايد كردن ديرتر ماند، 

و ويراني چون زودتر توان كردن، زودتر نيست گردد).
فعل هاي مكرر در جمله ها به سبك قديم كم دارد و اغلب يا 
افعال را تغيير مي دهد يا به قرينه ي جمله ي اول، در باقي جمله 
ــمه ي عمارت و خرمي عالم،  آن را حذف مي كند. (مثال: چش
پادشاه دادگر است و چشمه ي ويراني و دژمي، پادشاه بيدادگر.)

در قابوس نامه ارسال المثل بسيار است و اين كتاب در كلام 
ــدارد؛ زيرا عنصرالمعالي  ــم و پنديات، مانندي ن جامع و حك
ــعي دارد كه كلمات جامع بگويد. از اين رو سخنان او همه  س
تمثيل است» (بهار، 1369: 118-114). چنان كه در باب نهم (در 
ــنودم كه پيري صدساله،  پيري و جواني) مي گويد: «چنان ش
گوژپشت، سخت دوتا گشته و برعُكازه اي3 تكيه كرده همي 
رفت. جواني به تماخره4 وي را گفت: اي شيخ اين كمانك به 
چند خريده اي تا من نيز يكي بخرم؟ پير گفت: اگر صبر كني و 

عمر يابي، خود رايگان يكي به تو بخشند، هر چند بپرهيزي.5
ــدي پيري كن، چنان كه  تا جواني جوان باش، چون پير ش

بيتي گفته ام: 
گفتم كه درِ سراي زنجـيري كن 
با من بنشـين و بر دلم ميري كن 
گفـتا كه سپيدهات را قيري كن 
سردي چه كني پير شدي پيري كن 

كه در وقت پيري جواني [كردن] نه زيبد؛ چنان كه جوانان 
ــي كند در هزيمت  ــردن نه زيبد. پيري كه جوان را پيري ك

بوق زدن6 باشد. چنان كه من گويم:
چون بوق زدن باشد در وقت هزيمت 

مردي كه جواني كند اندر گه پيري»         (صص 59- 58)
ــعت اطلاعات و معلومات عنصرالمعالي در زمينه هاي  وس
ــواب كتاب و  ــت اب ــت. نگاهي به فهرس ــيار اس مختلف بس
ــده، نشان  موضوعات گوناگوني كه در مورد هر كدام بحث ش
مي دهد كه عنصرالمعالي مردي است پرمايه و كتاب خوانده 
ــوم و فنون آن عصر چيزها آموخته   ــته هاي عل و در انواع رش
است؛ به طوري كه بسياري از مظاهر اوضاع اجتماعي آن عصر 
ــت  ــه مي توان جلوه گر يافت. آن چه مهم اس را در قابوس نام
ــعت آگاهي نويسنده است كه محتواي  پرمايگي كتاب و وس
كتاب را با انديشه هاي بكر، حكايات شيرين، اشعار دل چسب، 
ضرب المثل هاي هشداردهنده و پندهاي حكيمانه مي آميزد 
ــهامت اخلاقي به طرح  و با صداقت ذاتي، صراحت لهجه و ش
مسائل مي پردازد. همين شيوه ي نگارش و خصوصيات اخلاقي 

نويسنده، دل نشيني سخن او را دو چندان مي كند.
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قابوس نامه و ديگران 
ــته، بسيار است.  تأثيري كه قابوس نامه بر آثار بزرگان گذاش
ارزش معاني و لطف شيوه ي بيان كتاب باعث شده  است كه 
ــي زبانان و فارسي خوانان قرار گيرد؛ به طوري  مورد توجه فارس
ــته يا به  ــي را از قابوس نامه در اثر خود نوش ــه حكايت هاي ك
ــيده اند. اين كتاب چون يكي از زيباترين، شيواترين،  نظم كش
ــليس ترين و آموزنده ترين آثار منثور فارسي در قرن پنجم  س
ــت، مورد توجه شاعران و نويسندگان بعد از عنصرالمعالي  اس
ــه را خوانده و از آن  ــت و آن ها كتاب قابوس نام قرار گرفته اس
بهره هاي فراوان برده اند و اين كتاب به عنوان منبع مهمي براي 
آثار آن ها به شمار مي آمده است. چندان كه سعدي از مضامين 
ــنايي غزنوي در حديقه الحقيقه،  قابوس نامه بهره ها برده و س
محمد عوفي در جوامع الحكايات و لوامع الروايات، قاضي احمد 
غفاري در نگارستان، محمد حبله  رودي در جامع التمثيل، فزوني 
استرآبادي در كتاب بحيره، نظامي در خسرو و شيرين، عطار 
نيشابوري در اسرارنامه، الهي نامه و در منطق الطير، افضل الدين 
ابوحامد بن حامد كرماني در كتاب عقدالعلي للموقف الاعلي، 
ــفنديار در تاريخ  ــد كاتب معروف به ابن  اس ــاء الدين محم به
طبرستان، امير خسرو دهلوي در مثنوي مطلع الانوار، جامي در 
منظومه ي سلسله الذهب، مجدالدين محمد حسيني مجدي 
در زينه المجالس و محمدباقر معروف به محقق سبزواري در 
روضه الانوار، حكايات و مطالبي از قابوس نامه نقل كرده اند كه 
گاه با ذكر مأخذ است و گاه اگرچه از قابوس نامه يادي نكرده اند، 

معلوم است كه از آن بهره برده اند. (يوسفي، 1376: 19-20)
ــوم كهن ايراني  ــتمل بر آداب و رس ارزش خاص كتاب مش
ــت كه جزء، در  ــه هايي از تمدن كهن ايراني اس و ذكر گوش
قابوس نامه در منابع ديگر ديده نمي شود. ملك الشعراي بهار 
آن را «مجموعه ي تمدن اسلامي پيش از مغول» و غلامحسين 

يوسفي كتاب قابوس نامه را «درس زندگي» مي داند.

شعر در قابوس نامه 
عنصرالمعالي در زمينه ي شعر هم طبع آزمايي كرده است؛ 
هرچند اشعارش به زيبايي و دل نشيني نثرش نيستند ولي در 
هرجا لازم ديده به اقتضاي موضوع در برخي از باب ها ابياتي  
سروده است. پس ابتكار اين روش، يعني آوردن شعر در ميان 
نثر، از او و همانندان او بوده است كه خود شاعر بوده اند و از 
ــعر خود در نوشته شان شاهد مثال مي آورده اند. اين روش  ش
خودالگويي براي نويسندگان و شاعران بعد از وي بوده است 
كه نظم و نثر را به هم بياميزند؛ همان گونه كه شيخ سعدي 
ــانده  به اين روش عمل كرده و كتاب خود را به حد اعلا رس
است. استشهاد شعري عنصرالمعالي در قابوس نامه كم است؛ 
اشعار، بيش تر در قالب رباعي، دوبيتي، قطعه و برخي مصرع ها 
ــعار خودش در قالب رباعي، قطعه يا مفردات  و بيت ها، و اش

است. در نقل قول از اشعار هم صداقت و امانت را رعايت كرده 
ــت، اگر اشعار را خود سروده باشد، قبل از ابيات مي گويد:  اس
«چنان كه بيتي گفته ام.» عنصرالمعالي 39 بيت شعر سروده 
ــه آن ها را در لابه لاي متن برخي از ابواب قابوس نامه آورده  ك

است. دو بيت از اين اشعار به زبان طبري است. 
(در باب بيستم، در كارزار كردن، ص 98)

عنصرالمعالي به غير از اشعار خود هفت بيت از اشعار شاعران 
ــاعر و بيت موردنظر را  ــه ضمن رعايت امانت، نام ش آورده ك
ــت. شاعراني كه ابيات آن ها را عنصرالمعالي در  ذكر كرده اس
قابوس نامه ي خود آورده است، عبارت اند از: حكيم عسجدي، 
ــكور بلخي، فرخي سيستاني، قمري گرگاني و يك بيت  بوش

عربي، منسوب به حضرت علي (ع) را هم ذكر كرده است.
ــت كه  ــعر نقل كرده اس عنصرالمعالي هفت بيت ديگر ش
شاعران آن ها نامعلوم اند. در اين حالت هم وي امانت را رعايت 
ــعار مي گويد: «شاعر  ــت و در نقل قول اين گونه اش كرده اس
گويد:» يا «چنان كه به پارسي گفته اند». اين اشعار به ترتيب 

در صفحات 17-20-68-83-85-207 و 230 آمده اند.

مَثَل در قابوس نامه 
ــت و اين مثل ها و  گفتيم كه قابوس نامه پر از پند و مَثل اس
ــاعران  كلمات جامع و حِكَميّات بر زيبايي كتاب افزوده اند. ش
ــندگان بعد از عنصرالمعالي از كتاب او استفاده كرده و  و نويس
منشأ برخي از سخنان و مثل هايي كه در متون خود به نظم و 
نثر كشيده اند، به كتاب قابوس نامه مي رسد. امروزه برخي از اين 
سخنان در گنجينه ي ضرب المثل ها و زبان ما جاي دارند. در 
ذيل نمونه هايي از مَثل هايي كه در قابوس نامه ذكر شده، آمده 
است: [براي اطلاع بيش تر از تمامي امثال و حكم فارسي در قابوس نامه، 
در صص547-538 به تصحيح غلامحسين يوسفي و توضيحات مربوط 

به اين مثل ها به امثال و حكم علامه دهخدا مراجعه شود.]
چون تخم بود كه به شورستان افكني. ص29

نيكي كن و به رودانداز كه روزي بردهد. ص32
گندم نماي جو فروش نباش. ص32
جواب احمقان خاموشي  دان. ص33

به وقت نوميدي اميدوار باش و نوميدي را در اميد بسته دان 
و اميد را در نوميدي. ص33

نشايد كه از گندم جو رويد و از جو گندم. ص38
گندم نتوان درود چون جوكاري. ص38

همه چيز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. ص39
يك دست آن نتواند برداشت كه دو دست بردارد. ص40

از عبارت تا عبارت بسيار فرق است. ص45
درزي نيز در كوزه افتاد. ص57

ديگ به دو تن به جوش نيايد. ص150
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و سخن آخر ...
اين كه سخنان پندآموز قاموس نامه هم چون آيينه اي روشن 
ــي مي آموزد. اين «امير  ــت كه درس زندگ و حقيقت نمايي اس
ــت به قدري زيبا اين  ــن ضمير» و دل پاك و مردم دوس روش
مطالب را كنار هم چيده است، كه انسان آرزو مي كند اي كاش 
مدت مديدي مي توانست به اين شيوه حكم راني كند يا پسرش 
ــاه به همين منوال به فرمان روايي بپردازد. اي كاش ما  گيلانش
بتوانيم گوشه اي از نصيحت هاي او را كه خطاب به فرزندان اين 

خاك و بوم وصيت كرده است، به كار ببريم. 
ــخني از اين نويسنده ي ارج مند نقل مي شود كه  در پايان، س
در آيين پادشاهي، چه نيكو و زيبا فرزندش را پدرانه راهنمايي 
مي كند كه «در مقام فرمان روايي، بر خلقان خداي تعالي رحيم 
باش ... بيداد را در دل خويش راه مده كه خانه ي ملكان دادگر 
دير بماند و قديمي گردد و خانه ي بيدادگران، زود پست شود؛ 
زيرا كه داد، آباداني بود و بيداد، ويراني.»     (صص 228 و 233)

پي نوشت 
توضيح: صفحات ارجاعي در متن مقاله مربوط به كتاب قابوس نامه به 

تصحيح غلامحسين يوسفي است.
1. در خاندان زيار چهار تن از اين گونه القاب داشتند: نخست قابوس كه 
شمس المعالي لقب داشت، دوم پسرش، منوچهر كه فلك المعالي لقب 
گرفت، سوم مؤلف همين كتاب كيكاووس بن اسكندر كه عنصرالمعالي 
لقب داشته و چهارم با كاليجار انوشيروان منوچهر كه شرف المعالي لقب 

داشته است.
2. خشمگين شد.

3. عصا.
4. ريش خند و مسخره.

5. مضمون اين حكايت را امير خسرو دهلوي نيز در مطلع الانوار چنين 
سروده است: 

تير قدي بر سر پيري نژند 
گفت به بازي كه كمانت به چند؟

گفت مكن نرخ تهي مايگان 
رو كه هم اكنون رسدت رايگان 

ــت، مرحوم  6. در هزيمت بوق زدن: كنايه از كاري برخلاف عادت اس
ــته اند: «گويا بوق را به نشانه ي پيروزي و ظفر مي زده اند؛  دهخدا نوش

يعني بوق زدن در هزيمت، كاري برخلاف رسم و دور از خرد است.»
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